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 Political  سياسی

 
  الله معروفی    خليل
                                                                                              ٢٠٢۵ اپريل ٣٠

  الدين افغان سيد جمال
. ميخواند" افغانی"خود را " الدين افغان سيد جمال"ًچند روز پيش مقالۀ کوتاھی نوشتم؛ و صريحا نوشتم، که چرا 

صر به اندازۀ کافی روشنی انداخته شده است و اگر کسی آن را با دقت تمام بخواند، راه ديگری ندارد، مگر دران مخت

چند انعکاس نشان داد، که !!! "افغانی"بداند، نه " افغان"بخواند و " افغان"را ــ لااقل در روزگار ما ــ " سيد"اين، که 

متأثر از تعاملات و رواجھای غلط " سيد افغان"ن، که چرا با تأسف کسی بدان استدلالات و استخراجات ــ و اي

اينک وطندار ارجمند و . ميخواند ــ ھيچ توجھی نکرد" افغانی"اعراب، بناحق و خلاف تعاملات معمول، خود را 

  :نوشته اند" آريانا افغانستان آنلاين"کامنت ذيل را در مناظرات " عمر توخی"ِّگرامی ما، آقای 

  تاریخ«
2025-04-24T22:00:00Z  

 اسم
  عمر توخي
  محل سکونت

  سوٻډن
  تبصره

  ۰محترم معروفي صاحب سلام، خدای دي وکړي چي جوړ او روغ به ياست
    :در رابطه با افغان و افغاني يک سوال برايم پيدا شد وان اينکه

گذشتانده است، نیز " ن الخلیلیخا"، که قسمت بزرگ عمر خود را در مصر و در قاھره و در گذر مشھور " سید جمال الدین افغان"«
  ».مینامید" افغانی"زیر تأثیر غلط عرف و تعاملات زبان اعراب رفته و خود را 

سوال من است که ایا سید جمال الدین افغان وقتی در افغانستان بود، کدام یک افغان یا افغاني را ھمرای نام خود به کار میبرد؟ و در این  
  ؟باره اسنادی وجود دارد یا نې

  و يا اين تخلص در خارج از افغانستان با نام سید جمال الدین اضافه شده، و سید جمال الدین افغاني شده؟
  ». جوړ اوسی

و سجل و سوانح و کارنامه اش، معلوماتم اندک است و " الدين افغان سيد جمال"صميمانه اقرار ميکنم، که در مورد 

آنچه را نوشتم بر حسب قوانين دستوری و تعامل رسمی و . افی ندارماز زندگانی سيد در افغانستان آگاھی لازم و ک

چون در تمام قوانين اساسی افغانستان ــ از زمان . قانونی امروز در مورد تبعه و باشندگان افغانستان، نوشتم

ق ميشود؛ و اطلا" افغان"الله خان غازی تا به امروز ــ به تبعه و سکنه و باشندگان اين خاک، کلمۀ  اعليحضرت امان

" خُلقی کج"ُاين نکته نه تنھا در افغانستان بلکه در تمام جھان پھناور نيز مراعات ميگردد؛ ولو اعراب زوراور، از 

نميدانم؛ شايد ھم اعراب ھمين اکنون مطابق با تعاملات جھانی، تبعۀ افغانستان را . کار بگيرند و طور دگری بينديشند
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ِتأثيری ندارد، چون او جزء " الدين افغان سيد جمال"اين مگر به حال . "افغانستان" بنامند و کشورشان را "افغان"
  !!!ست، که در آن از حقوق تبعۀ کشورھا و نامگذاری آنھا خبری نبود ِتأريخ است و جزء تأريخی

 ،"لبّشخصيت مبارز و اصلاح ط"در قالب يک ، "الدين افغان سيد جمال"قراری، که شواھد تأريخی نشان ميدھند، 

در افغانستان زيسته است، و آن زمانی بود، که " امير شيرعلی خان"و " امير محمد اعظم خان"ِّدر زمان زمامداری 

طوری، که ميدانيم . از قانون و قانون اساسی و حقوق و مسؤوليتھای مدنی تبعه و باشندگان افغانستان خبری نبود

نافذ گشت و آن زمانی بود، که حضرت " امان الله خان غازیاعليحضرت "اولين قانون اساسی افغانستان در زمان 

منطبق با اين تشريحات نبايد اين سؤال را مطرح کرد، که .  دير زمانی در دل خاک آرميده بود،"الدين سيد جمال"

ا ميناميد ي" افغان"در آن روزگار و در روزگاری، که در افغانستان ميزيسته است، خود را " الدين سيد جمال"خود 

  :به ھر حال!!! "افغانی"

ًبدين منظور اولا کلمات . حالا، که چنين سؤالی به ميدان انداخته شده است، ميکوشم نکاتی را در زمينه تقديم بکنم

  :را اندک ميکاوم" افغان و افغانی"

  ":افغانی"و " افغان"
" تبعه و سکنه و باشندگان" است، که برای" اسم ذات "يک، "افغان"ِھم از نگاه دستوری و ھم از نگاه حقوقی 

  :، استعمال ميشود؛ بلی"افغانستان"کشوری به نام 

به کار " افراد و اشخاص و انسانھا"ــ برای " منحصرا"ًکلمه ای ست، که منحصرا ــ به تأکيد ميگويم، " افغان"ــ 

رد، که در چوکات تمام قوانين ِّبرده ميشود؛ و اين استعمال علاوه بر جنبۀ منطقی، وجھه و پشتوانۀ قوی حقوقی نيز دا

  :اما. اساسی افغاستان ــ از يکصد سال بدين طرف ــ مورد استعمال و احترام ميباشد

  :ًنسبت ميبرد؛ مثلا ميگوئيم" افغان"، که به "صفت نسبی"ست؛ و آن ھم " کلمۀ وصفی"يک " افغانی"ــ اما 

" افغانی"آن ھم " صفت"ناميده ميشود و " موصوف"ی از نگاه دستور" قالين"، که درينجا کلمۀ "قالين افغانی"ــ 

  .ست

مورد " غيرت"است، چون ضمن اين ترکيب، کلمۀ " صفت و موصوف"، که نيز مرکب از "غيرت افغانی"ــ 

  .ست" افغانی"توصيف قرار گرفته است و صفتش 

موصوف " ننگ"که است؛ بدين معنی، " صفت و موصوف"و متشکل از " ترکيب وصفی"نيز يک " ننگ افغانی"ــ 

  .صفت آن" افغانی"است و 

شکل و "و " مردانگی افغانی"و " فرھنگ افغانی"و " عنعنات افغانی"و " مھماننوازی افغانی"و " منش افغانی"ــ 

ِعرق افغانی"و " کرکتر افغانی"و " قد و قامت افغانی"و " شمايل افغانی و " شجاعت افغانی"و " شھامت افغانی"و " ِ

  .و چه و چه و چه را ميتوان به عين شکل تجزيه و تحليل کرد" سلاحشوری افغانی"و " شيوۀ افغانی"

  :استعمال ميشود؛ مگر" افراد و اشخاص و انسانھا "برای" افغان "ازين قسمت بحث نتيجه ميگيريم، که کلمۀ

  :برای توصيف حالات و اشياء به کار ميرود؛ به عبارت ديگر" افغانی"مگر کلمۀ 

  !!!ھستند" افغانستان"ی افراد و اشخاصی به کار ميرود، که تبعۀ کشوری به نام برا" افغان"

افغان و "ی به کار ميرود، که به "حالات"و " خصائل"و " اشياء"کلمه ای ست، که برای توصيف " افغانی"اما 

  :تعلق دارند؛ و باز به عبارت ديگر" افغانان

  !!!تصور شده ميتواند" افغانان"ه اشياء و تعلقاتی، که برای مربوط ب" افغانی "است و" انسان "مخصوص" افغان"

  :اگر موضوع را از منظر ديگر مطالعه کنيم
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جزء اصلی " افغان"، که )ِاستان"(سِتان"و ديگری " افغان"متشکل است از دو جزء؛ يکی " افغانستان"ِکلمۀ باشکوه 

 نيز روشن است، که "ستان"تکليف . استعمال ميشود" انسان"و محوری و ھستۀ اين ترکيب است؛ و تنھا و تنھا برای 

" افغانستان"ازين خاطر وقتی . است" خطه" و يا "کشور"يا " سرزمين"و درين ترکيب به معنای " پسوند مکان"

و اگر در مورد خود کلمۀ . ميباشد" خطۀ افغانان"و يا " سرزمين افغانھا"يا " کشور افغانھا"ميگوئيم، مراد ما 

  : گپ زده شوداندک" افغان"

، که نظر به تحقيقات "اپگان "َّ ست؛ و آن ھم معرب کلمۀ"کلمۀ عربی"ًاصلا يک " افغان"ًاولا بايد بدانيم، که کلمۀ 

" سوارکار سلحشور"يا " سوارکار رزماور"و به معنای " لقب جنگی"يا " لقب رزمی"علمی و زبانشناسانه، يک 

ًکاملا فارغ " افغان"، القاب رزمی و جنگی ھستند، ازين خاطر کلمۀ "نافغا"َّو معرب آن؛ يعنی " اپگان"چون . است

قلمداد " تونښپ"ُرا معادل " افغان"است، و اين، که از بسيار قديم تا به امروز، " قوم و نژاد و تبار"و مستقل از 

  !!!را ندارد" صحيح"است، که ھرگز حکم " اغلاط مشھور"ِميکنند، يک اشتباه تأريخی و جزء 

بيرون آورده اند، با آن ھم اين " اپگان"را از کلمۀ " افغان" بسيار درينست، که اعراب باوجودی، که خود کلمۀ تعجب

را معادل " افغان"کلمه را به مفھوم غلط استعمال ميکنند؛ بلی طوری، که در مقالۀ قبلی تذکر دادم، اعراب کلمۀ 

را از پرده برون آورده و به " افغانی"ز ھمينجاست، که کلمۀ به کار ميبرند، و ا" افغانستان"؛ يعنی "کشور افغانھا"

  .سر زبانھا انداخته اند" افغان"عوض 

ھستند، با آن ھم آن را " قوم و نژاد و تبار"فارغ و مستقل از ، "افغان"َّو معرب آن؛ يعنی " اپگان"در بالا گفتم، که 

، ضمن پرورش داستان "شھنامه"ِ بزرگ و باشکوه در کتاب" فردوسی توسی".  استعمال ميکنند"قوم و نژاد"برای 

  :چنين گويد" کُک کھزاد افغان"با ) رستم دستان("رستم زاولی"جنگ 

  نژادش ز افغان، سپاھش ھزار

  ھمه ناوک انداز و ژوبين گذار

م در ، که بيست سال پيش تقديم شده بود و ھم اکنون در آرشيفھاي"افغان، افغانی، افغانستانی"ضمن سلسله مقالات 

، در دسترس است، قسمت معتنابھی ازين داستان را نقل کرده و در "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال فاخر 

  .زمينه به اندازۀ کافی سخن گفته ام

 "ابوالقاسم فردوسی"چون !!! دارد" قومی و نژادی"مفھوم و معنای " افغان"، کلمۀ "حکيم فردوسی"طبق اين بيت 

ــ را در شاھنامۀ مشھور خود " افغانستان"بلی؛ داستانھای قديم سرزمين عزيز ما، داستانھای قديم سرزمين ما ــ 

عمر دارد؛ " دوھزار سال"ًحدودا " غلط مشھور"متبلور و متجسم ساخته است، به نکوئی حدس زده ميتوانيم، که اين 

  .لان خود نکاسته استو اين اشتباھی ست، که متأسفانه تا به امروز نيز از بط

  :گذشته ازين تفصيلات

" واحد پولی افغانستان"برای " افغانی"اين را ھم به نکوئی ميدانيم، که نظر به تعاملات قانونی افغانستان، کلمۀ 

  !!!استعمال ميشود؛ و ازين تعامل قانونی کسی منکر شده نميتواند

در عصر و زمانه و روزگار ما ميزيست، کدام " الدين  جمالسيد"سؤالی، که بايد مطرح گردد اين خواھد بود، که اگر 

  کلمه را برای خود استعمال ميکرد؟؟؟

ُبود و تنھا در بعد و قالب يک مملکت نميگنجيد، مگر " پان اسلامست"ُيک انسان چندبعدی و " الدين سيد جمال"گرچه 

  !!!را در جواب ارائه ميکرديم "افغان"ُ اش را ميتوانستيم بخاريم، بی محابا کلمۀ "رگِ افغانی"اگر 
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حالا، که تا اينجا به استدلال پرداخته و ھرو مرو خسته شده ايم، جھت انبساط خاطر منظومه ای را از نظر 

سروده شده و در مراسم خاکسپاری آن حضرت، " الدين افغان سيد جمال"ميگذرانيم، که به مناسبت دفن عظام رميم 

  .قرائت شده بود

خوانده بودم، که از طبع استاد کابلزاد زمانه و بزرگترين " ترکيب بند"ۀ باشکوھی را در قالب سالھا پيش منظوم

در " سيد افغان"تراويده و حين دفن عظام رميم " الله خليلی استاد خليل"گوی عصر ما؛ اعنی ــ " فارسی/دری"شاعر 

ت، که حيف ميدانم وطنداران عزيز و ُاين منظومه آنقدر باعظمت و پرصلابت و جذاب اس. کابل، قرائت شده بود

  .مندم آن را ناخوانده بگذرند علاقه

ــ که نه تنھا شاعر و سخنور زبردست بود، بلکه محقق برجسته و تأريخنگار ھم بود و بر " الله خليلی استاد خليل"

" الدين افغان السيد جم"خود اين منظومه را به نام " ّکليات اشعار" تسلط کامل داشت ــ نيز ضمن "زبان عربی"

ِّالنظير را جھت خوشنودی  عُنوان کرده است و من زحمت ھنگفت تايپ و رجه کردن تمام اين منظومۀ شاھوار و عديم

  :، به ذمه ميگيرم"سيد افغان"خاطر شايقان و عاشقان 

  

  الدين افغان سيد جمال
  ــــــــــج فضا صحرائی ستدھـــــــر بی اھل نظر، عـــرصۀ جانفرسائی ست      سھمگين غمکدۀ رنـــ

  نور حق گـــــــــــر نشدی مشتعل، از سينۀ طــور      اھـل انصاف نگــــــــــــــويند، که سينا جائی ست

  آفـــــرينش چــــو تن، و چشم وی ارباب دل است      چشم اگـــــر نيست، جھان پيکـــــــر نابينائی ست

  سای طـــــــــــريق      کــــــــــــاروان رھسپر منزل ناپيــــــــــدائی ستنيست گـــــــر قافله سالار، شنا

  و شيدائی ست خــــــلق آشفتۀ افکــــــــــار دلاويــــــــــز وی اند      ھــــــــرکه بر شاھد حــــق، شيفته

  که بر لوح قلوبش جائی ستنشود دستخـــــوش سير حــــــــوادث، ھـــــرگـــز      ای خــوش آن نقش، 

  ملــــک دلھا نشود فتـــــح، به جـــــز فضل خدای

  به حـــــــــوادث نرود نقش حقيـــــــــقت، از جای

  مدتی وھــــــــــــــــــــم بر انديشه جھانبانی داشت      ديو در کشور جــــــــــــــــم، تخت سليمانی داشت

  ِـــــاخ گـــــــــرانپايۀ عدل      پيش سيــــــــلاب مظــــــــــالم، سر ويرانی داشتمايۀ ناز بشر، کــــــــــــ

  حق، که ھمه کـــون و مکان قيمت اوست      در کف آز و ھــــــــــوس، روی به ويرانی داشت گـــوھر

ِّ         يــــــــــوسف مصر حقيقت شده، زندانی وھـــــــم      چشم بر بدرق ِ   ــــــــــــــــۀ ھمــت کنـــــــعانی داشتِ

  ِوقت آن بود، که درھـــــــــــــــم شکند، بند فسون      آن، که در بازوی خود، معجــــــز عمرانی داشت

  وقت آن بود، که پـــــــــــــامال کند، مــــــرز ستم      حق، که بر ملک خـــــــــدا، حکم جھانبانی داشت

  ده برافگــــــــــــــند، فـــــــــروغ تحقيقناگھان پر

  باز آورد جھان را ز غـــــــــــــــوائب، به طريق

  اين ضياء بارقــــــــــــۀ مطلـــــــــــع بطحائی بود      مشعلی مقتبس از نـــــــــــــــــور يـــــــداللھی بود

  قدس      تنــــــــــــگ بر ھمت او، طــــــــــارم مينائی بودتيزپـــــــــــــــــرواز عقابی، که به يک جلوۀ 

  نعــــرۀ دعــــــــوت حـــــــــــق بود، که بيدار کند      ھر گــــــــــران خـــــواب، که در بند تناسائی بود

  ُر ھــــــدا، شمع شناسائی بودشدگان سفـــــــــــر گيتی را      مشعل نـــــــــــــــــو آن، که ره گـــــــــــــم
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  ِتا دمد روح نـــــــــــو، انـــــــدر تن افسردۀ شرق      راستی در دمش، اعجـــــــــــــــــاز مسيحائی بود

  آن، که اکنون به دل خـــــــــــــاک سپرديم، او را      دل بيدار جھـــــــــان، ديــــــــــــــــــدۀ بينائی بود

  ــــــاب فضلا، نخـــــــــــــــــــبۀ احفاد رسولآفتـــ

  نخـــــــل شاداب وطن، دوحــــــــــۀ زھرای بتول

  آه ای سرور و سرحلــــــــــــقۀ روشنگــــــــھران      سيـــــــــــد راست روان، ميـــــر مبارک نظــران

َ    پسر نيــــــک بــــــــــــــود، حـــــــافظ دين پدرانسنت قدسی آبــــــــا ز تـــــــو روشن گـــــــــرديد   ُ  

  پــــــــــــــــردۀ ظلمت ديرينۀ اوھــــــــــــــام فگند      پرتو فيــــــــــــض تــــــو، از ديدۀ کــــوتھـنظران

  ست، به جـــــز بيبصرانمنکـــــــر مھر درخشان نبود، جـــــــــــــز خفاش      منکــــــر ذات تو کس ني

  مادران نـــــــاز به فــــــــــرزند ھــــــــنرمند کنند      بيشتر نـــــــاز کند بر تـــــــــو وطـــن، از دگران

  مھــــــــــــربان مادر کشور نگــــــــران بود به تو      دگــــر از رنــــــــــج فــــــــراق تو، نباشد نگران

  ــاک کــــــــــردند کـــنون، سينۀ زيبای وطنچـــــ

  تا کنی جـــــــــــــــــای در او، ای دل دانای وطن

  کــوھساری، که به چــــــــــرخ است سر تمکينش      ننشيند سر ھــــــــــــــر بــــــــام و دری، شاھينش

  جـــــــــــــز قلـل سنگينش د      آشيانی به جـــــــــھان،طبـــــــــــع شھـــــــــباز تــــــــرا نيز نيفتاد، پسن

  که پرداخت وطن      بھـــــــــر آسايشت، انــــــــــــدر دل مھـــــرآئينش اين ھمان خــــــانۀ سنگ است،

  ينشپس ازين بر تو، صبا مشک فشان خــــــواھد بود      از در و دشـــــت وطــــــــــــن، با نفس مشک

  کــــــوھساران فلــــکسا ھمه شب، ذکـــــــــر کنند      روزگــــــــــــاران ترا، با فلـــــــــــک و پروينش

  ھـــــــر بھـــــاری، که شود سبز گلستان وطـــــن      بر مزار تـــــو کند ھـــــــديه، گـــــــل و نسرينش

   خــــواھـد بودشمع بالين تــــو، افکـــــار جــــوان

  نــــــــور انديشۀ صاحبنظـــــــــران خــــواھـد بود

  اولاد وطــــــــــــن منتظـــــرانند، ھمه       روی بنما، که بــــــه سويت نگــــــــــــرانند، ھمه! سيـــــــــد

   خـــــــود بـــاز فشانند، ھمهپيش تابـــــوت تو، کھسار وطـــــن، از سر صدق      بھترين گــــــوھــــــر

  کنانند، ھمه رودھــــــــــــائی، که به بالين تــــو ميگفت سرود      در قــــــدوم تــــــــــو کنون مويــــــــه

  که بــــه چشمت بنشانند، ھمه ُمنظــــــــــــر ديدۀ صاحبنظـــــــــران، مسند تست      جـــــــــــــای دارد،

  از رخنۀ تابــــــــــوت بـــــرون آر، که خلق      بـــــــــوسه از دست تــــــــــو يکباره ستانند، ھمهدست 

  ديرباز آمـــــــــــده ای، عـــــــاشق ديـــــدار توايم      قــــــــــد علم کن، که تــــــرا ديــــــده توانند، ھمه

  ِن در ره توستديربـــــاز آمده ای، چشم وطــــــــ

  جـــــــــا، ھمره توست آرزوھـــــای ھمه، در ھمه

، که از "الدين افغان سيد جمال" ــ و پس از دفن عظام رميم ١٣٢٣َّاين منظومۀ باشکوه روز شنبه ــ مؤرخ دھم جدی 

  .استانبول به کابل انتقال داده شده بود، قرائت گرديد

  ھم پرداخت؛ والسلاماگر وقت و حوصله بود، باز به موضوع خوا

  )٢٠٢۵ اپريل ٢٧الله معروفی ــ جرمنی ــ  خليل(

  سيد جمال الدين افغان
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